
 

 
 

 

 
 

 

 

 ینیخلاق چ یدر هنرها عتیطب گاهیجانگاهی علمی و هنری به 
 (12/12/1401ب یخ تصویتار 15/06/1401افت یخ دری)تار 

 پریسا شهبنده
 پژوهشگر و کارشناسی ارشد هنر و معماری

 چكیده
 یهزار ساله و نفوذ جهان نیسنت و فرهنگ و هنر چند یدارا نیکشور مشرق زم نیبزرگ تر نیچ

از  یکیو هنر  عتینامند. رابطه طب یم "فرهنگ شرق دور"را  نیفرهنگ چ یگاه کهییبوده، تا جا
 عتیطب. قرار گرفته استهنرمندان مورد توجه  هنرهای چینیاست که در  یمیقد اریموضوعات بس

 یاشکال و فرمها که می توانمقدس داشته است  یگاهیجاو تمدن چین باستان  انیاد یدر تمام
که  ی دهدبه وضوح نشان م نیچ ةفلسف خیتار .شاهد بود یشرق یها نیرا در هنر سرزم عتیطب
 قیو تطب عتیانسان با طب قیمسئله تطب ن،یسرزم نیمردمان ا یفکر یهااز مسائل و دغدغه یکی

 یاستنباط کرد که برا نیچن توانیم یهنر و نقاش طبیعت، انسان با جامعه بوده است. در عرصه
در  عتیطبو  مو و مرکب مشابهت داردقلم یاز نقاش ی شانا تلقب یادیز زانیبه م عتیآنان، طب
به همین دلیل در این  .ی از جایگاه منحصر به فرد و ویژه ای برخوردار استنیخلاق چ یهنرها

ی با دیدگاه علمی و هنری موضوع را نیخلاق چ یدر هنرها عتیطب گاهیجامقاله قصد داریم به 
و روش  یلیتحل -یفیپژوهش توص نیا جیبه نتا یابیدستروش مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 

ی بوده و مطالب پژوهش حاضر برگرفته از کتب، مقالات و سایت مطالب، کتابخانه ا یگردآور
 های مرتبط با موضوع این پژوهش می باشد.
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 ت چیست؟بخش اول: طبیع
اسههت بههرای مههردم  "بههی نهایههت فضهها"طبیعههت، بخشههی از فضههای بههی نهایههت گسههترده شههده یهها 

فضهها همههان هههوایی اسهت کههه تههنفس مههی کننههد؛ولی بههرای هنرمنههد، "ناهنرمنههد"عهادی یهها همگههان
نههه آن هههوا تههنفس شههونده نههه آنچههه کههه در واژه نامههه ههها و واژه شناسههی از آن سههخن مههی رود. 

نههد اسههت کههه بههرای آن، توصههیف و توضههیح ویههژه و مشخصههی فضهها، بههی نهایههت ذهههن هنرم
وجههود نههدارد. خههود واژه بههی نهایههت نیههز در فرهنههگ هههای مختلههف ونههزد هنرمنههدان سههرزمین 
هههای گونههاگون، تبیههین و ادراکههی ویههژه دارد. ایههن اخههتلاف معنهها در سههرزمین هههای همجههوار، بههه 

 -تههری را ایجههاب مههی دلیههل تههداخل فرهنگههی، نزدیکههی هههایی بهها هههم دارنههد کههه بررسههی دقیههق
جههان مقایسهه و "کنند. ولهیکن مهی تهوان همانگونهه کهه از روزگهاران کههن مرسهون بهوده اسهت

را بهههه دو بخهههش خهههاور و باختر)شهههرق و غرب(تقسهههیم کهههرد و مفهههاهیم واژگهههان را "تطبیهههق
اینچنههین مههورد بررسههی قههرار داد. بنههابراین))بی نهایههت ههها در بههاختر درتههداوم و در حرکههت 

ش و کههم، تنههد یهها کنههد اسههت. ولههی در خاور)بههه ویههژه در خههاور دور(بههی نهایههت یکنواخههت، بههی
در تغییر و تحهول هایسهت اسهت کهه بهه صهورت تنهاوبی از تنهدی هها و کنهدی ههای بهیش و کهم 

 متغیر آشکار می گردد. 
فضا هنگامی بوجود می آید که هیچ چیز وهیچ وسیله ای برای توجیه آن نیست و هیچ واژه ای 

راتبین کند. به مجردی که در تهی ذهن هنرمند))حضوری(( آشکار می گردد، فضا  نمی تواند آن
ادراک و فهمیده می شود وآن))حضور(( همان طبیعت است که در بی نهایت، آن فضا می تواند 
گسترده شود. حتی آن تنها گلی که فضای تهی ژاپنی را آذین می کند، طبیعی است به گستردگی 

خود به صورت گل آشکار شده است که به گستردگی فضاست زیرا  فضا که درموجزترین شکل
در آن تهی، تنها اوست که درک می شود و خودنمایی می کند. او می تواند یک نقطه، یک پاره 
خط، یک گسترة بسیار خرد، یا یک آدم، یک درخت یا یک صخره سنگ باشد. هرچه باشد 

که در جهان به آفرینش هنری می پردازند  طبیعت آن فضاست. بنابراین، شمار همة هنرمندانی
ادراک از فضا وجود دارد. و آنچه که به فضا مربوط می گردد یا در فضا ایجاد وزاییده یا آفریده 

با همتایشان در  ...روشنی یا رنگ و.-می شود: حرکت، نور، گستره، رویه، نقطه، خط، تاریکی
می توان طبیعت را چنین توصیف و تبیین نمود. فضای ذهن هنرمند دیگر متفاوت می باشد. بنابراین 

طبیعت بخشی از فضا، در موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی و در ارتباط با ادراک هنرمند از 
فضاست که می توان زیراندیشه ها و تاثیرات آیینی و))از دیگران((در فضای ذهن هنرمند و))درون 

 این استحاله برگسترده تصویر است.  او(( استحاله گشته و تغییر کند و))منظره(( طهور
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 بخش دوم: جایگاه طبیعت در نقاشی چینی
هنگامی که پای جهت منتقدان هنر کلاسیک چین می نشینیم در اغلب مهوارد سرگذشهت شهونگ 

نقل مهی گهردد کهه براسهاس آن، وی از نقهاش خهود مهی خواههد خصهایص و ویژگهی  1یوان جون
یعی(( در نقاشی چینی را تشریح نماید. ایهن سرگذشهت های))نگرش هوشمندانه و اتخاذ موضع طب

اثر چوانگ تسه نگاشته شده، بهه قهرار زیهر اسهت. روزی یهوان،  2که در فصل کتاب))تین ژفانگ((
حاکم سلسه سونگ، دستور داد نقشه ای از سرزمین تحت حکومتش کشیده شود. تمهامی اسهتادان 

اکم را اجرا نمایند. آنها پس از گوش فرادادن به قلم وطراحان به دربار فراخوانده شدند تا دستور ح
دستورات حاکم، سر تعظیم فرود آورده و وارد کارگاه نقاشی شده، قلم و جوهر و دیگر ابزار کار 
خود را آماده نمودند و به صورت ایستاده مشغول کار شدند. این در حهالی بهود کهه همهه نگهاه هها 

، بدون اینکه به دیگهران اعتنهایی نمایهد، وارد شهد و متوجه فردی شد که بدون هیچ گونه اضطرابی
پس از شنیدن دستورات حاکم، تعظیم نمود و مشغول به کار شد، اما نه به صورت ایسهتاده و نهه در 
دربار، بلکه راه کلبة کوچک خود را در پیش گرفت و برگشهت. حهاکم یکهی از عوامهل دربهار را 

ی را زیر نظر داشته باشد. وی پس از بازگشت از کلبه مامورکرد وی را تعقیب نماید تا نحوة کار و
آن مرد به حاکم چنین گزارش داد : ))قربان وقتی آن مرد به کلبه اش رسید، لباس های اضهافه اش 
را از تن بیرون کرد به صورتی که بالا تنه اش کاملاً برهنه بود. چهارزانو نشست و با خیالی آسهوده 

))این، همان کسی است که دنبالش هستم. طهراح و نقشهه کهش مشغول به کار شد(( حاکم گفت: 
واقعی. همین است و بس. (( حالت این نقاش قبل از شروع کار، که مهورد عنایهت و تحسهین یهوان 
حاکم سلسله سونگ قرار گرفته بود، بدین صورت بود که لباس های بهالا تنهه اش را درمهی آورد، 

ز و از هم باز می کرد وبه حالتی که گویی عاری از حالت خاصی به خود می گرفت، پاهایش رادرا
نزاکت است، می نشست و مشغول کار می شد. این حالت خاصی کهه بعدهابه))برهنهه نشهینی(( در 
نقاشی معروف گردید. بیانگر این نکته بهود کهه نقهاش بهه هنگهام کهار، بایسهتی بهه دور از هرگونهه 

حت، مشغول انجام کهار شهود تها در خلهق اثرهنهری دخالت و مزاحمتی، آزادانه و با فکری باز و را
خود، بتواند احساس واقعی یا شخصیت کاری اش را بر صفحه کاغهذ بهه تصهویر بکشهد. درکتهاب 
چوانگ تسه همیشه از تمثیل ها و نمادهای داسهتانی بهه مثابهه ابهزاری بهرای شهرح مباحهث فلسهفی 

ده است، بهه نظهر مهی رسهد کهل استفاده شده است. درای فصل، که حکایت فوق در آن مطرح ش
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جریان مربوط به نقاش و هنر نقاشی باشد، امها چوانهگ تسهه قصهد دارد در مقهام یهک فیلسهوف از 
ورای این حکایت به تشریح دیدگاههای خود دربارة طبیعت و ارتباط بهین طبیعهت و انسهان و هنهر 

دشهت نیسهت کهه  بپردازد. پردة نقاشی دلخواه حاکم سلسله سونگ، چیزی جهز طرحهی از کهوه و
بیانگر طبیعت از منظر چوانگ تسه می باشد. در فلسفه چوانگ تسه، طبیعت، ))عهرش ((تلقهی مهی 
شود. وی از ))عرش(( و))بشر(( به مثابه دو مفهوم مرتبط یاد می کند. چوانگ تسه در فصل))عرش 

ده می شود. و فرش(( از کتاب خود، خاطرنشان می سازد که خلق کار، بدون انجام کار، عرش نامی
))هرآنچه که بگذاریم بکر و طبیعی باقی بمانهد، از عهالم : در تفسیر این جمله می گوید 1گو ژیانگ

عرش بوده و ملکوتی است، و هر آنچه دسهتی در آن رود، از عهالم فهرش بهوده، محصهول غهرض 
و  انسان است. حال بیایید معنی واقعی))عرش(( و))بشهر(( در فلسهفه چوانهگ تسهه را مهورد بحهث

بررسی قرار بدهیم. در نظر چوانگ تسه نظور از ))عرش (( آسمان یا نقطة مقابل زمین نیست، بلکه 
همان کیفیت درون زادی و بکر طبیعت ودیگر اشیا است که به اراده و سهلیقه ای برگرفتهه از عهالم 

ایجهاد را تعریف یا در آن خلل وتغییهری "راه رسیدن به عرش"لاهوت، خلق گردیده اند. همچنین 
نماید. در این جا نقطة مقابل))عرش((، ))بشر(( است. اگر))عرش(( و))راه رسیدن به عرش(( را هم 
تراز بدانیم و دیگر نمی توانیم ))بشر((را به مثابه موجودی خلق شده، تلقی نماییم. بلکه در ایهن جها 

لسهفی اش بها ههر منظور از بشر، اعمال و کردار بشر است. طبق این ایده، چوانهگ تسهه و مکتهب ف
معلولی که علت آن انسان باشد، مخالفند. از این روفرایند نقاشهی کهه بهه نهوعی محصهول کهنش و 
عمل بشر است نیز مورد مخالفت قرار می گیرد. از نقطه نظر زیبایی شناختی، چوانگ تسهه بهه ایهن 

او هرگونه اثهر  امر، معتقد نیست که کوه و دشت را بتوان به شکلی شایسته به تصویر کشید. اگرچه
هنری و خلق آن را رد می کند اما برای بیهان زیبهایی، روش خهاص خهود را دارد. وی در حکایهت 
معروف خود با عنوان ))دانش در شمال پرسه می زند(( چنین می گوید: ))عرش و فرش، زیباترین 

اسهت ولهی  چیزها را در خود دارند(( پرواضح است که وی طرفدار و هوادار زیبایی مناظر طبیعهی
 تمایلی ندارد در مقام یک طرفدار آن را توصیف کند. 

هر چینی هنری کاملاً واقعی گراست که در آن طبیعت با دقت و وسواس هرچه بیشهتر نقاشهی مهی 
شود. فضای بی نهایت کیهانی است که ز اهمیت بسزایی برخوردار است و انسان، موجودات زنده، 

تهلاش  2ای بی نهایت، بسهیار خهرد، حقیهر و کهم اهمیهت اسهت. گیاهان وغیره به مثابه بخشی از فض
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چینی ها و اروپایی ها برای انتقال ذات وماده و پدیهده از فضهای طبیعهت بهه بهوم نقاشهی، منجهر بهه 
پیدایش سبک ها وروش های متفاوتی شده است. نگرش های متفاوت به طبیعهت، برداشهت ههایی 

یه به نوبه خود باعهث خلهق نقاشهی متفهاوتی شهده اسهت. متفاوت از آن را به همراه داشته و این رو
چینی ها هنگامی که شبی را در فضای طبیعهت مهی بیننهد، در قالب))نهاظری سهیار((آن را خرامهان 

 خرامان نظاره می کنند. 
بدن خود را به این طرف و آن طرف، حرکت می دهند و با تغییر ملایم موضع خود، به آن از 

نداز بالا و پایین، از چپ و راست، از دور و نزدیک، از جلو وعقب و جهات مختلف، خیره می شو
، دانشمند و نقاش مناظر 1گاه و بیگاه به آن چشم می دوزند. هشتصد سال پیش در چین گوا اکسی

، به 3یوان-را مطرح نمود. اصل اول این نظریه، گائو 2یوان(-طبیعی، نظریه ی سه گانه ای)تری
، برداشت به 4یوان-اه کردن از سمت بالا می پردازد. اصل دوم، شنتشریح برداشت حاصل از نگ

دست آمده از نگاه در جهان متقاطع را ارائه می دهد. به طوری که دائماً موضع نقاشی، به ملایمت، 
، توصیف برداشتی از نگاههای مختلف 5یوان-در جهان مختلف تغییر می کند، و اصل سوم پینگ

ارسال پیش، بسیاری از نقاشان محلی و مردمی، نقاشان دیوار نگار، در فواصل دورتر است. در هز
نقاشان ادیب و فاضل و نقاشان درباری، نظامی منحصر به فرد و یکپارچه به نام ))نظام انتقال 

(( ابداع کرده بودند. نظام ))انتقال مسطح، مانند ساخت نمونه ای از گیاه است. دسته ی 6مسطح
کنید. موضع گل ها و برگ های آن را از جلو به پهلو تغییر دهید و گلی را به طور مسطح پهن 

وضعیت پهن و گسترده ی سه بعدی ساقه های توخالی آن را با فشاری ملایم به وضعیت صاف 
دوبعدی تغییر دهید. چینی ها تمامیت و کمال جمیع مواد گسترة بزرگ طبیعت، وجود و حرکت 

)عالم هستی(( است. واژه ))یو(( در ریشه به معنای فضای نامیدند که به معنای )7آنها را یوژو 
لایتناهی است؛نظامی با گستره ای پایان ناپذیر که تمامی ابعاد و جهان را شامل شده و در پیش 
زمینة گسترده، ماده موجودیت دارد. واژه ))ژو(( بی کرانگی زمان را می رساند. نظامی بس فراخ و 
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ده در هم آمیخته و به عرصه ای برای دوام و نظم گرفتن مادة بزرگ که با گذشته و حال و آین
موجود و جابجایی و حرکت آن مبدل شده است. از همان آغاز چینیان باستان چنین دیدگاهی 
داشتند؛به عبارت دیگر معتقد بودند که زمان و مکان، واحدی تقسیم ناپذیر است که وجود هر 

 یک از این دو، مستلزم وجود دیگری است. 
چینی های برای بیان نما و زوایای پرتکاپو وپویای طبیعت و ارائه تصویری از روند تحول تدریجی 
آن، شیوه ای صریح و خاص با عنوان))ارائه کل فرایند(( ابداع نمودند. آن ها براساس این شیوه، 

کوچک  ابتدا کل فرایند نقاشی را به قطعاتی مشتمل بر لحظه و صحنه تقسیم کرده و سپس تصاویر
خاصی را طراحی کرده، نهایتاً با ظرافت تمام، آنها را درجایی مناسب از زمینه نقاشی قرار می 
دهند، البته طرز آرایش تصاویر به ترتیب خاصی بوده و همواره با کناره های بوم نقاشی مرتبط 

ه یا برعکس است. در امتداد این کناره ها، از بالا به پایین، از راست به چپ، از مرکز به حاشی
هریک از این جهات، طرح هایی خلق می شوند. ممکن است درچهار کنارة بوم، طرح هایی در 

 1هم پیچیده نیز لحاظ شوند. 
چینی ها به دنبال آن بودند تا معنا را در یک امر محسوس ببینند و همه اسرار و رموز و وانته را مثلاً 

مشاهده کنند. این بدان معناست که تفکر آنان در شن ریزه ای یا در صدفی و یا در وزش نسیمی 
یعنی تفکر چینی بالذات یک تفکر هنری است؛فار  از اینکه این تفکر با -یک تفکر هنری است

پدید آمدن آثار هنری مودی بشود یا نشود، فار  از اینکه معطوف به بیان هنری به امر زیبا باشد یا 
 2دنبال شهود و نگرش معنا در صورت است.  به ذات خودش تفکر هنری است. زیبا به-نباشد

درچین دوران باستان، کل هنر تائوییستی را به شکل خلاصه شده زیر قرصی سوراخ دار در مرکز، 
باز می یابیم. این قرص، نمودار آسمان یا کیهان است و فضای خالی در مرکزش نیز ذات یگانه و 

کیهانی که همانند دو اصل مکمل یکدیگر متعال. بعضی از این قرص ها به تصاویر دو اژدهای 
)اصل فاعلی و اصل انفعالی( اند وگرد سوراخی در مرکزی می چرخند، چنان  yinو  yangیعنی 

که گویی می کوشند تا فضای خالی دست نیافتنی را به چنگ آورند، زینت یافته اند. بدین گونه 
کوهساران، درختان و ابرها، فقط برای ( همه عناصر: tch'anدر نقاشی های منظره ملهم از بودیسم)

مشخص ساختن فضای خالی، از طریق تضاد نقش شده اند و چنین می نماید که همه ی آن اجزا 
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در همان آن، ارز فضای خالی سربرآورده اند و به مثابه پاره های خرد و ناپایداری، همچون جزایر 
منظره، در چین که برآیندهای فلزی و کوچکی در دریا از آن جدا گشته اند. در کهن ترین تصاویر

و الواح قبور حکاکی شده اند، چنین می نماید که اشخاص و اشیا  1بدنه ی آبدان ها یا آبخوری ها
در برابر فعل و انفعالات عناصر یعنی باد، آب و آتش و خاک هیچند و سرتمکین فرود می آورند. 

شکال مختلف زنجیره های خمیده، خط و هنرمندان برای نمایش حرکت ابر و امواج آب و آتش، ا
را بکار می بردند. صخره ها به صورت حرکتی از زمین به بالا صعود می کند، تصور و  2مستدیر

تصویر می شوند. درختان کمتر به مدد خطوط کناره ساز ثابت وبیشتر از طریق ساختارشان که مبین 
 3آهنگ رشد آنهاست تجسم یافته اند. 

 یگاه طبیعت در سوتراهای بوداییبخش سوم: بررسی جا
تا به امروز به جا مانده که بین قرون هشتم  4دیواره نگاره های بودایی بسیاری در دانهوانگ گروتس

را به تصویر می کشند. این دیوار نگاره ها  5سوترا-تا دهم خلق شده اند و دیدگاه سوخا واتیوی آها
 نشهان دهنهده صهحنه ههایی از موعظهة معمهولاً از سهه بخهش تشهکیل شهده انهد کهه بخهش میهانی

))سوخاواتیوی آها((است و تصاویر کوچک زیادی با ترکیب بندی عمودی در اطراف آن است و 
سوترا(( یکی از موضوعات همیشگی آنها می -شانزده ژرف اندیشی از دیدگاه ))سوخاواتیوی آها

ست که بوداییان را ملهزم بهه بودایی ا 6سوترا(( یکی از سوتراهای-باشد. دیدگاه ))سوخاواتیوی آها
تعمق وژرف اندیشی درباب پاک بوم غرب می کند. دراین سوترا، شانزده روش برای تصور جهان 

با جزئیات کامل تشریح شهده اسهت. ایهن شهانزده روش، میهان بهری بهرای راهنمهایی  7آمیتابای بودا
ف اندیشهی شهامل بوداییان جهت ورود به پاک بوم غرب نیز محسهوب مهی شهود. ایهن شهانزده ژر

، اندیشهه دربهاره 8اندیشه در باب غروب خورشید، آب، زمین، درختان، تفکر دربهاره تصهویر آمیهدا
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 179ص 1376سروش –ترجمه جلال ستاری  –هنرمقدس –بورکات، تیتوس . 3
4  Dunhuang Gottes شهری در شمال غربی چین که مرغزاری میان کویر بوده در مسیر جاده ابریشم قرار دارد شهرت

  خود جای داده است این شهر به دلیل نمادهای بی شماری است که دیواره نگاره هایی از بودا را در
5. Sukh avativy aha-sutra 

 . سوترا در مذهب بودا به حکایت دینی و اخلاقی برگرفته از موعظه های بودا اطلاق می شود. 6

7. Budhas Amitabha 

8. Amida 
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، اندیشهه در مهورد خهود 1خود آمیدا، اندیشه درباره آوالوکی تشوارا، اندیشه درباره ماهاسهتاماپداپتا
ره برتهرین سهطح از برتهرین آرزومندان و مشتاقان، اندیشه درباره آمیدا و دوبودسهاتوا اندیشهه دربها

رتبه، اندیشه درباره برترین سطح از سطح متوسط از رتبه متوسط و اندیشه درباره برتهرین سهطح از 
 پایین ترین سطح در پایین ترین رتبه می باشد. 

به طور خلاصه این ها را)) شانزده ژرف اندیشی(( می نامند : هریک از این ژرف اندیشی و تعمق 
که تصاویر خاصی تشکیل شده است، فقط کسانی که وارد این وادی شده اند و  ها صحته ای است

، این 2به تمرین تمرکز می پردازند، قادرند از طریق بازبینی و کاوش درون در حال تمرکز دیانا
صحنه ها را مشاهده و درک نمایند، سوتراهای بودایی و چینی از اصطلاح خاصی برای این رویه 

یا به اختصار ))گوان(( نامیده می شود. معنای این اصطلاح  3ه ))گووان ژیانگ((استفاده می کنند ک
نمایانگر بازبینی های درونی همراه با تصاویری است که رهروان این وادی می توانند از ابتدا تا 
انتهای کار، آنها را مشاهده کنند. به عنوان مثال ژرف اندیشی درباره آب و صحنه ))سرزمین 

( که به شهود رهروان رسیده، از دیدگاه سوخاواتیوی آها در اولین جلد سوترا به مقدس اعلی(
 شرح ذیل است: 

با گذر از اولین مرحله)اندیشه درباره غرب خورشید و نمرکهز بهرآن(، دومهین مرحلهه کهه تمهرین  
تجسم آب است فرا می رسد آب را کاملاً شفاف وزلال، تجسم کن و بگذار این تصویر، آشهکارا 

ک شود. مراقب رشته افکارت باش تا گسسته و منحرف نشود آنگاه که آب را مشاهده نمودی، در
تصورکن که به یخ تبدیل می شود. تجسم این یخ بهه گونهه ای اسهت کهه تها اعمهاق یهخ شهفاف و 
واضح بود و قابل مشاهده است. وقتی به چنین بینش رسیدی، زمینی به رنگ یاقوت کبود می بینهی 

ای از الماس و هفهت گونهه از جهواهر، اسهتوار بهوده و پهرچم ههایی طلایهی از آنهها که بر ستون ه
آدمیزاده است. هریک از این ستون ها، هشت وجه و هشت گوشه دارد که ههر وجهه آن مهزین بهه 
یکصد جواهر است که از هر یک از آنها هزارپرتو نور ساطع می شود و هرپرتو نور بهه نوبهه خهود 

ار، رنگ است. وقتی که پرتوهای در زمین یاقوتی رنگ منعکس می شهود، دارای هشتاد وچهار هز
همچون هزاران پرتو خورشید به نظر می رسد و آنقدر درخشان است که نمی تواند جزئیات آن را 
مشاهده کرد. روی زمین یاقوتی گذرگاههایی طلایی، همچون شبکه ای از ریسمان ها در هم تنیده 
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2. Dhyana 

3. Guanxiang 
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تقسیم شده که هر کدام یکی از این هفت نوع جواهر، ساخته شده انهد  اند. این سرزمین به مناطقی
به نحوی که بخهش ههای تفکیهک شهده را کهاملاً از یکهدیگر متمهایز مهی سهازد. هرقطعهه از ایهن 
جواهرات در پانصد رنگ نورافشانی می کنند. این نور که به شهکل گهل، سهتاره و مهاه در پهنهه ی 

ی از نهور مبهدل مهی شهود کهه روی آنهها ده میلیهون عمهارت آسمان معلق به نظر می رسد به صهحن
متشکل از یکصد جواهر، قرار گرفته است. طرفین این صهحنه نهور مهزین اسهت بهه یکصهد پهرچم 
آراسته به گل و تعداد بی شماری آلات موسیقی هشت نسیم پهاک کهه از ایهن نهور برمهی خیهزد و 

 ناپایداری و فقدان خود است. آلات موسیقی را می اندازد بیانگر حقیقت رنج، پوچی،
 ی به ایناین همان تصاویر برگرفته از تجسم آب است که به ژرف اندیشی دوم، معروف است وقت 

ن را از ژرف اندیشی بررسی دیگر همه چیز را کاملاً واضح می بینی بدون آنکه تصور وبینش آ
اره این می گذاری، همو دست داده باشی، خواه با چشمان باز جز زمانی که سر بر بالین خواب

ابق این انگاره را در ذهن خواهی داشت. بدین شیوه شمای کلی از همان مدینه فاضله است. مط
ه کنند بخش از متن سوترا، رهروان می توانند تصاویری همچون آب زلال و یخ شفاف را مشاهد

ای هت، صحن زمین یاقوتی رنگ، پرچم های سه گوش مزین به جواهرات وطلا، ده میلیون عمار
ر چشم نورانی، یکصد پرچم آراسته به گل و تعدادی بی شمار آلات موسیقی تصاویری که بسیا

ان ل چشمانشنواز است برای مخاطب مطمئناً گویندگان و مخاطبان. زانی که چنین صخره هایی مقاب
 ظاهر می شوند غرق در شعفی بی حد و حصر خواهند شد. 

 چین بخش چهارم: طنین اصلی هنر خلاق
به چشم می 1در میان پیچ و خم تپه های تک افتاده و نه چندان دور از پکن، مقابر سلسله مینگ 

خورد. اگر به سیاحت کر غربی گفته شود به دیدن یادبودهای امپراتوران خواهیم رفت، یقیناً او به 
العاده و فراوان خود نوید می دهد که بنایی عظیم و هیبت آور پر از ستون و همراه با تزئینات فوق 

را مشاهده خواهد کرد. به سخن دیگر منتظر آن است تا مقابری را ببیند که مانند هیبت زمان حیات 
امپراتوران بد اتباعشان، اکنون نیز بر محیط اطراف خود همین ایجاد کند اما همین که راه خود را 

اخته ی انسان مشاهده نمی در میان تپه ها ادامه می دهد تعجب می کند که چیزی از آثار دست س
کند؛با این حال، وقتی در این دره وسیع پیش می رود احساس می کند آرامش ژرف طبیعت در 
اعماق وجودش رخنه می کند؛ زمانی که هم از مسیر علامتگذاری شده به مقابر نزدیک می شود و 

قرار دهد؛اما رفته به دروازه یا مدخل قوسی شکل می رسد چیزی نمی بینند که وی را تحت تأثیر 
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رفته حال و هوای آمفی تاتر خموش تپه ها، چنان که گویی بخشی از یک طرح شکوهمند است، 
برای او معنا پیدا می کند. سیاح ما پی برد که این خود تپه هاست که خلوت وجلال خود این دره 

امل انتزاعی و ی دوردست در شمال چین، اندیشه آدمی با تحقیر مظاهر خاکی واین جهانی و با ت
مجرد بر نمی کشد بلکه پذیرای سکوت آن می شود. نیازی به عبور از موانع ندارد. او میان 
زندگانی خود و حیات طبیعت همنوایی را کشف می کند. آنجا پیوستگی و استمراری در درون و 

چندان  بیرون یافت می شود. در این جاست که طنین اصلی هنر خلاق چین را می شنویم. زمانی نه
دور)زیرا در سده حاضر بود که دستاوردهای واقعی هنر چین بر ما مکشوف گشت( تصور می شود 
که بودیسم هنر چین را بیدار کرده است. این چیزی است که شاید انتظار آن را داریم. زیرا چنانچه 

سرآغاز آن رد پای یک هنرآراسته و متعلق به یک قوم صاحب قریحه را رو به عقب بپیماییم تا به 
برسیم. مثلاً اگر ردپای هنر ایتالیا را بگیریم، همیشه می بینیم هنرمندان نخستین تمنال های خود را 
تحت الهامات مذهبی آفرید اند. مذهب برای هنر مضمون یا بن مایه فراهم می کند؛ همه این بن 

یم اصول دین و مایه ها در ابتدا با هدف کمک به پرستشگر برای وصول به حالت اخلاص وتعل
ارشاد او از طریق مصور کردن حکایت اولیای دین به ذهن هنرمند رسیده است. اما این موضوع در 
چین متفاوت است. به نظر می رسد قدیمی ترین نقاشی های موجود دارای مضامینی دنیوی اند 

رسد و در  درآثار مفرغی یا ساخته شده از جنس یشم، که قدمت آنها به زمان های بسیار کهن می
برگزاری شعایر وآیین به کار می رفته اند، نقوش جانورانی را مشاهده می کنیم که هنر این قوم را 
به هنر انسان ماقبل تاریخ متصل می کند. هنرمند چینی از نقوش جانوران چندان برای تزیین ظروف 

ه کرده استدر پشت استفاده نبرده و از آن بیشتر در ترکیب ظروف مربوط به آیین مذهبی استفاد
سراین هنر با طراحی عالی وکثرت اعجاب آورش، هنر صحراگردان آسیایی را نهفته می بینیم. 
ممکن است تصاویرچینی ها از حیوانات، روند استحاله را طی کرده و به صورت قرارداد در آمد 

نرمندان می شده باشد که عالباً نیز چنین است. زیرا غرابت بازیگوشانه موجب خرسندی تخیل این ه
آنها جانورانی را چنان تجسم کرده اند که زندگی خاص خود را جلوه گر سازند و تنها به انعکاسی 
از مفروضان وپندارهای انسان در مورد حیات سبزه نمی کردند. مفر  های قدیمی چین بیش از 

نها را نیز پرپیچ هرچیزی به خاطرانتقال احساس حجم و قدرت خود جالب اند. با این حال انحنای آ
و خم می بینیم. می توانم بگویم مخصوصاً آنچه طرح چینی را به تمام معنا متمایز می کند همانا 

 احساس نشاط وتحرک در آنها به مثابه جلوه هایی از حیات و زندگی است. 
ده این قوم همواره به افسانه گرایش داشته است و چند جانور افسانه ای را هم در تخیل خود آفری
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که هرچند خیالی اند به نظر هستی ای پذیرفتنی دارند. اینها به جانورانی که ما به عنوان نشان 
خانوادگی به کار می بریم، شباهت ندارند. بلکه به طرز عجیبی زنده اند. در این میان باید اژدها را 

خواهیم گفت، فقط در راس همه این جانوران افسانه ای بنشانیم. بعداً دراین باره مطالب بیشتری 
اینجا به اشاره می گوییم اعتقاد به تحرک نزد چینی ها آنقدر هیجان انگیز است که به عقیده آنان 
هیچ مخلوق طبیعی نمی تواند انتظار آنان را از آن همه حرکت برآورده سازد. پس می بایست 

تحرکش بی مخلوق اختراع می شد که موقع حرکت چون ابر چابک وپیچان برود. مخلوقی که 
هوانگ اسب  -حد و حصر وخانه اش در فضای لایتناهی باشد. درنقاشی های دیوار قدیمی در تون

هایی را مشاهده می کنیم که اژدهاگونه به صورت مارپیچ بالا می روند، در هوا می جهند و قدیمی 
 را با خود بر بالای کوه حمل می کنند. 

رای آویختن و مناسب مضامینی مثل ))آبشار(( به نوع دیگری از نقاشی در چین نقاشی عمودی ب
وی((بوده است. در این نوع نقاشی، هنرمند یک موضوع واحد را از  –سبک ترسیم ))وانگ 

طبیعت که دشواری پیچیده ی ساختاری و ژرف نمایی نداشته باشد بر پرده آورده است. آنچه 
حال ریزش است. چینی ها همواره به وی را تحت تاثیر قرار داده نیروی آب و وزن آن در  -وانگ

این موضوع متمایل بوده اند تااشیا را از منظر زیبایی شناختی نگاه کنند تامل دقیق و تاکید بر 
طبیعت گرایی از ویژگی های ذاتی هنر چینی هاست. از دید چینی ها گل فقط از لوازم مسرت 

زنده می اندیشند و نشان و بخش حیات محسوب نمی شود بلکه درباره آن همچون پدیده های 
احترامی برای آن قائل اند که دست کمی از احترام به انسان ندارد. نیرویی که سبب می شود تا گل 
از خاک برخیزد و روی یک ساقه ظریف وباریک قامت راست کنند ودر هوا با متانت بایستد 

بعلاوه حساسیت و  ودرعین حال هم نوسان کند. مایه درنگ، قابل تامل و تعمق چینی هاست.
نازک طبعی گل، رویش آرام یا سریع آن از یک غنچه پنهان و تبدیل احوال آن به شکفتگی 

همانی است که مضامینی برای آفرینش هنر  -شکوهمند اینها و نه رنگ دلچسب و نه بافت آن
 1عرضه می کند. 

درخت برف آلهود را ))هسو هسی(( نقاش پرده ای زیبا از یک حواصیل سفید نشسته بر یک شاخة 
ترسیم کرده که در ژاپن محفوظ است. بازهم در آن تامل و نظاره ای ظریف ودلپذیر را حس مهی 
کنیم که فقط نظاره از بیرون نیست بلکه چیزی بیشتر از آن است. هنرمند خود را با موضهوع مهورد 

صری و نهه ذهنهی اسهت، تاملش متحد ساخته است. شما این پرنده منزوی را می بینید اما این انزوا ب
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نقاش با مهارت وزیرکی آن را هم به خود ما و هم به دنیای گرداگرد خود ربط می دهد. از معجزه 
های هنر این است که می تواند آنچه در ذهن می گذرد و مقصد آگاهانه آدمی، هیجانات وصهف 

یک اثر ملمهوس  ناپذیر و تمایلات عاجلی که به مفهوم او از زندگی رنگ می بخشد را به صورت
نقاش معروف، رساله ای در باب منظره نگهاری بهه نگهارش  1مجسم سازد. در سده یازدهم؛ کوهسی

درآورد. او به چه چیزهایی تأکید کرده است؟ ابتدا شرح می دهد که دلبستگی به منظره یهک امهر 
زد و بها ذاتی در انسان است، می گوید آدمی می خواهد از گرد و غبهار وسروصهداهای دنیها بگریه

جنگل و چشم ومه و غبار، به خاطر پی بردن به هویت واقعی خود، همنشین نگردد بهترین و لطیف 
ترین مناظر، آنهایی اند که آدمی بتواند در آنها به گشت و گذار بپردازد و زنهدگی کنهد. کوهسهی 

ص خهود را در رساله خود درباره نقاشی ))کوههای بی اندازه زیبا، می گوید هریک باید حیات خا
جلوه گر سازند آب می باید جاری و زمزمه گر باشد. (( ابر حرکهت کنهد و کوهسهتان مها سهایه و 
روشن خود بنمایانند. برای ترسیم اینها می باید گردش قلم مو، حیاتی مطابق آنها داشته باشد. برای 

رمنهد وصول به این غایت لازم است ذههن، در منتههای تمرکهز خهود باشهد. ضهروری اسهت کهه هن
ویژگی های اساسی آنها را به چنگ آورد. تنها مهارت را برای رسیدن به این مقصهود کهافی نمهی 

 داند بالعکس، بر تلاش ذهنی، خردمندی و قدرت درک و تخیل تاکید می شود. 
 نتیجه گیری

 یها هنر منظهره نگهار ینیچ دهیبه عقدر جمع بندی و نتیجه گیری پایانی پژوهش حاضر باید گفت 
 عهتیاسهت؛ وفهور طب اتیهح یتمهام انهواع صهورت هها یحهاو رایاست ز ینوع نقاش نیگ تربزر
عمهده بهر  یبرتهر کیه یغرب یبتوان گفت منظره نگار دیدهد. شا یانسان را نشان م یها تیوفعال

را بها مرکهب بهر  ینهیچ یدارد و آن هم استفاده از رنگ اسهت. چشهم انهدازها ینیچ یمنظره نگار
شهده  میآنها فقط با اسهتفاده از مرکهب ترسه نیتر یاز عال یاریکرده اند. بس میکاغذ ترس ای شمیابر

 ایهمنظره همواره از مرکب استفاده شده امها اثهر مرکهب ممکهن اسهت کمرنهگ  یاست. در طراح
مسهرت  ساز تجسهم رنهگ احسها یدر آن حد که استادان هنر غربه ،ینیپررنگ باشد. در مناظر چ

 یحهال کسه نیه. با امیکن یو جلال حاصل از رنگ را مشاهده نم نور راتیوقت تاث چیکرده اند، ه
امتناع آنهان در  نیداشته اند. بنابرا ینقص یها را متهم کند که در حس رنگ شناس ینیتواند چ ینم

 یرنهگ ذاته هاز حد ب بشیشمرد. توجه  یدانسته و عمد دیرا با ینوع نقاش نیاستفاده از رنگ در ا
همچنهین متوجهه  دانسهت. ینیهنرمندان چ یفطر یروین یها هیاز ما دیاآنها را ب یو ظاهرسطح ایاش
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 یزیهرو بلافاصهله چ نیکوه و آب است و از ا ریتصو یبه معنا ینیواژه منظره در زبان چ شدیم که
 یزیهجامد وصلب وچ یزیچ شهیدر اند ینیکند. هنرمند منظره نگار چ یتر را به ذهن القا م یاساس
 کیهپهر از خهون  یآن را چهون رگ هها یهها بهاریرا چهون بهدن و جوو روان است کوه ها  الیس

پندارد بلکه همه جههان  یانسان نم اتیاز ح یجدا یزیرا چ عتیطب اتیپندارد. ح یموجود زنده م
است. به گمانم  یدر درون آن جار یشمارد که روح واحد یم یا کپارچهی یمخلوق را مجموعه 

 یو ذهنه یاز نگرش روح نیدور در چ امیدر ا ینگار منظره یریاوج گ زیو ن خاص تیواهم تیمز
 دیهحهال نبا نیه. بها اردیگ یبدان اشاره شد، نشأت مدر این مقاله خصوصاً درک آنان از جهان، که 

بهرای مها کهه عهادت داریهم بها  .میریهبگ دهیهها را هم ناد ینیچ انهیوسرشت عمل گرا یمنطق یمبان
سیار دشوار است که دریابیم هنرمند چینهی بهرای کمک چشم و دیدن شی از طبیعت نقاشی کنیم ب

ترسیم طرح از پیش درک شده قبل از حرکهت داد قلهم بها ضهربات سهریع و بهی درنهگ برپارچهه 
ابریشمی یا کاغذی که بتواند مرکب را جذب کند، چقدر در اندیشهه عمیهق فهرو مهی رودو وقتهی 

ند پر جنب و جوش، نمهی توانهد ذهن از کار می افتد و به خودی دچار می شود، هیچ دستی، هرچ
چیزی استادانه پدید آورد. وقتی همه چیز در حافظه دیده شده یا به تخیل درآمد، آنگهاه تصهورات 

 ذهن، به درون قالب فرم و رنگ سرریز می شود.
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